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مقدمه

ــودک در  ــت ک ــدن تربی ــه‌ی آسانترش ــوژی، فرضی ــم و تکنول ــزون عل ــترش روزاف ــم گس ــروزه علی‌رغ ام

ــری  ــی و تصوی ــی، صوت ــه اســت و در هجــوم داده‌هــای متن ــگ باخت ــن پیشــرفت‌ها، رن ســایه‌ی ای

و همه‌گیــری شــبکه‌های مجــازی، آنچــه ســهل‌الوصولتر از قبــل شــد، آســیب‌های اجتماعــی و 

ــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار. ــود و ن اختــالات روانــی متعــدد ب

ــه  ــر از همیش ــود، تنهات ــودک خ ــدن ک ــیر پروران ــن در مس ــی، والدی ــن جهان ــده‌ی آنلای ــن دهک در ای

ــه  ــد و ن ــاق می‌افت ــی اتف ــات به‌خوب ــال تجربی ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتق هســتند. دیگــر ن

ــاری  ــده ی ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب زمین‌ه

دهنــد. همــه‌ی آنچــه روزی گمــان می‌رفــت کــه بــرای تســهیل زندگــی آمــده اســت، اکنــون در مقابــل 

کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی اســت؛ از 

تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.
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قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه ایــن 

ــر،  ــه مهم‌ت ــدون نظــارت و از هم ــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، ب ــه دســت می‌گی ــی را ب نقــش حیات

ــر  ــان هســتیم، از ســوی دیگ ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــب. حــال م ــدون رقی ب

آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن تهدیــدات هســتند.

ــد  ــی ســالم برخــوردار نباشــد، نمی‌توان ــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌های ــر جامع ــه ه مبرهــن اســت ک

ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت کــه فــارغ از 

تأثیــر خانــواده بــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و کــودک آداب‌ورســوم، 

نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی را از والدیــن می‌آمــوزد. 

ــود را  ــوه خ ــای بالق ــا توانایی‌ه ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح خان

شناســایی کننــد و به‌عنــوان افــراد بالــغ، نقش‌هــای ســودمندی را در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا 

در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر اســت. در چنیــن شــرایطی و بــرای 

ــرای  ــی ب ــی و سیاس ــای اجتماع ــد نظام‌ه ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم مص

ــن،  ــه والدی ــروری ب ــای فرزندپ ــا شــامل آموزش‌ه ــن گام‌ه ــد. ای ــی بردارن ــن گام‌های ــوزش والدی آم

تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، ایجــاد زیرســاخت‌های محلــی، تقویــت 

آمــوزش رســمی و ... اســت.

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان جامعــه 

و به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها در 

بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمیــن حفــظ و 

ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران نیــز 

بــا راه‌انــدازی اداره کل ســامت )در ســطح ســتاد(، ادارات ســامت )در ســطح مناطــق( و خانه‌هــای 

ــای ســطح ســامت  ــی را به‌منظــور ارتق ســامت )در ســطح محــات(، قدم‌هــای اساســی و زیربنای

ــای  ــرای ویژه‌برنامه‌ه ــت. اج ــته اس ــی آن برداش ــی و روان ــاد اجتماع ــژه در ابع ــه وی ــهروندان ب ش

ــای  ــکیل کانون‌ه ــی، تش ــاوره و روانشناس ــات مش ــه‌ی خدم ــامت‌محور، ارائ ــی س ــف آموزش مختل

ــه در  ــت ک ــی اس ــه‌ای از اقدامات ــی، نمون ــی و غیردولت ــای دولت ــذب همکاری‌ه ــور و ج اجتماع‌مح
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ــرورت  ــی و ض ــیب‌های اجتماع ــترش آس ــه گس ــه ب ــا توج ــد. ب ــرا می‌باش ــال اج ــتا در ح ــن راس ای

آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از رفتارهای پرخطــر، اداره کل 

ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آمــوزش مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان 

ــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه اقــدام نمــوده اســت. و نوجوانــان ب

فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت تــا 

در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و مهارت‌هــای 

اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات اجتماعــی خــود 

بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول علمــی و روانشناســی 

ــر و ســریعتر  ــری بهت ــرای یادگی ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوعــی ب طراحــی و فضاســازی شــده و ب

تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجــرب، کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا 

مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان انجــام می‌گیــرد. مربیــان در ایــن 

مراکــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای مختلــف نظیــر بــازی، نمایــش، 

ــه  ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه ــث و گفت‌وگ ــکار، بح ــارش اف ــی، ب ــعر، قصه‌گوی ــی، ش نقاش

ــد. ــروه هــدف آمــوزش می‌دهن گ

ــد  ــار از خدمــات مراکــز فرآمــوز بهره‌من ــده یــک ب ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه اینکــه عمدت ــا توجــه ب ــذا ب ل

ــان جهــت پایدارســازی و  ــه گروه‌هــای هــدف و والدیــن آن می‌گردنــد، ضــرورت تــداوم آموزش‌هــا ب

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای اثربخش

از ایــن‌رو بــر آن شــدیم تــا بــا تدویــن محتــوای ســاده، کاربــردی، علمــی و مخاطب‌پســند، بتوانیــم 

ــه  ــن شــکل ک ــه ای ــم؛ ب ــواده بازطراحــی کنی ــط خان ــواده و محی ــرای خان فعالیت‌هــای فرآمــوزی را ب

ــا  والدیــن بتواننــد بــا کمتریــن ابــزار موردنیــاز و صــرفِ وقــت اندکــی، فعالیت‌هــای هدفمنــدی را ب

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــه اث ــد و چه‌بســا ک ــدان خــود کار کنن فرزن

بدیــن منظــور بــرای هــر مرکــز فرآمــوز، ســه جلــد کتــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛ کتــاب 

ویــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش ویــژه کــه بــه تعریــف، تبییــن، سبب‌شناســی 



ــارت در  ــای مه ــای ارتق ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض و مؤلفه‌ه

والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک کــه حــاوی مطالبــی در 

خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کاربــردی پــرورش فرزنــدان، نحــوه‌ی تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن 

مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش مشــترک به‌منظــور جلوگیــری از قطــع 

ارتبــاط منطقــی مباحــث، در پایــان تمــام کتاب‌هــای والدگــری قــرار داده شــده اســت. 

در کنــار کتــاب والدیــن، دو کتــاب بــرای انتقــال مهارت‌هــا بــه کــودکان )فرزندپــروری( در دو گــروه 6 الی 

9 ســال و 10 الــی 13 ســال نیــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کتاب مشــتمل بــر بازی، داســتان، نقاشــی، 

انیمیشــن و بــازی دیجیتــال اســت. در راهنمــای فرزندپــروری، هــدف از فعالیت‌هــای گردآوری‌شــده، 

ــل و بعــد از فعالیــت  ــه قب ــی ک ــاز و گفت‌وگوهای ــدام، ابزارهــای موردنی ــرای هــر ک مدت‌زمــان لازم ب

بایــد بــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت. بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب 

فرزندپــروری مطابــق بــا شــیوه‌نامه‌های آن، انتقــال مهارت‌هــا و مفاهیــم تربیتــی را بــه کــودک بســیار 

تســهیل خواهــد کرد. 

ــتفاده‌ی  ــرای اس ــس،  ب ــرورش عزّت‌نفـ ــوز  پ ــوان خودآم ــا عن ــر ب ــته‌ی حاض ــب، بس ــه مرات ــا ب بن

ــه آنچــه در ایــن مجموعــه کتــب  ــم ک ــان امیدواری ــز طراحــی شــده اســت. در پای خانواده‌هــای عزی

ــرورش  ــا پ ــی م ــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلب ــن عزی ــت شــما والدی ــات رضای ــن گشــته، موجب تدوی

فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً بــا همراهــی 

ــت. ــت‌یافتنی اس ــز دس ــادران عزی ــدران و م پ
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــیب‌های اجتماع ــگیری از آس ــور پیش ــروری به‌منظ ــای ض ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــد،  ــودک می‌گویی ــه ک ــه ب ــی ک ــت نکات ــذا لازم اس ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــتفاده از ل ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــاب نم ــی را انتخ ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ ــت. ش داش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

لــذت می‌بــرد؛ لذتــی تــوأم بــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی 

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 

اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون

مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 

نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 
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لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــورت موق ــه را به‌ص ــن توج ــده‌ی ای ــم و مختل‌کنن مزاح

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــی و اهمی ــه اثربخش ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن ای

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــده‌ای خواهــد داد. ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

ــت  ــزان اهمی ــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس می ــب قرارگی ــه، ترتی ــدی اینک ــه‌ی بع نکت

آن‌هــا بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز 

ــت  ــا خاصیّ ــن فعالیت‌ه ــام ای ــد. تم ــه بگذاری ــن س ــان را روی ای ــتر تمرکزت ــت بیش ــر اس بهت

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا فرزندت ــار ب ــن ب ــد چندی ــدام را می‌توانی ــر ک ــما ه ــد و ش ــری دارن تکرارپذی

ــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی ــد. البتــه فضــای مجــازی ممل کنی

ــیر  ــه مس ــرای آنک ــن ‌رو ب ــد. از ای ــوار باش ــما دش ــرای ش ــردن آن ب ــدا ک ــت پی ــن اس ــا ممک و ی



ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ــا دانل ــد ب ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانی

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب ــرای دانل ب

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــا فرزنــدان را، از  مجــدداً بــا قدردانــی از تمامــی والدیــن، صبــوری و همــت مضاعــف در کار ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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بازی انگشتی

اهداف 

- تقویت مهارت فکر کردن؛

-  ایجاد بارش فکری؛

- تقویت توجه به نقاط مثبت و منفی خود؛

- آگاهی از توانمندی‌ها و ناتوانایی‌های خود؛

بازی شماره 1

وسایل مورد نیاز

رنگ نقاشیکاغــذ

اجــرا

بــا کــودک در مــورد آخریــن کارتــون یــا فیلمــی کــه دیــده اســت، صحبــت کنیــد و در مــورد 

ــک از آن‌هــا  ــدام ی ــال: ک ــوان مث ــه عن ــد. ب ــو کنی ــون گفت‌وگ ــا کارت ــم ی شــخصیت‌های آن فیل

ــا هــم  ــک از م ــر ی ــا بگوییــد ه ــه آن‌ه ــی می‌شــدند؟ ب ــک زود عصب ــدام ی ــد؟ ک ــان بودن مهرب

صفــات و ویژگی‌هــای خــوب داریــم و هــم صفــات و ویژگی‌هایــی کــه خــوب و مناســب نیســتند. 

در ادامــه مــادر 2 بــرگ کاغــذ آمــاده می‌کنــد، یــک بــرگ بــرای خــودش و یــک بــرگ بــرای کــودک. 

ســپس از او می‌خواهــد دســتش را بــه صــورت انگشــتان بــاز روی کاغــذ ترســیم کنــد. خــودش 

زمان مورد نیاز
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- کدام یک از ویژگی‌های خودت را دوست داری؟

- از این که مهربان و یا با احترام رفتار می‌کنی چه احساسی داری؟

- دوست داری چه ویژگی‌های خوب دیگری داشته باشی؟

- کدام ویژگی‌ات را دوست نداری؟

بازخورد 
از کــودک

ــود. آن  ــخص می‌ش ــم مش ــت ه ــر انگش ــای ه ــاً بنده ــد. ضمن ــام می‌ده ــن کار را انج ــم ای ه

ــی از  ــتان ویژگی‌های ــد از انگش ــر بن ــل ه ــرده و در داخ ــر ک ــان فک ــورد خودش ــد در م ــت بای وق

ــه  ــازنده‌ای ک ــوب و س ــای خ ــت و ویژگی‌ه ــای مثب ــه ویژگی‌ه ــس ب ــند. هرک ــان بنویس خودش

دوســت دارد داشــته باشــد، اشــاره کنــد، برنــده اســت.کودک می‌توانــد ایــن بــازی را بــا ســایر 

اعضــای خانــواده انجــام دهــد.
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چرخاندن بطری

اهداف 

- تقویت توجه و تمرکز بر ویژگی‌های خود؛

- تقویت اعتماد به نفس و خودباوری؛

- تقویت مهارت خودآگاهی؛

- تقویت تعامل کودک با خانواده؛

بازی شماره 2

زمان مورد نیاز

اجــرا

مــادر ابتــدا بــازی را بــرای اعضــای خانــواده شــرح می‌دهــد. بــه ایــن صــورت کــه هرکــس 

5 دقیقــه بایــد در مــورد ویژگی‌هــا و صفــات مثبــت و توانایی‌هــای خــودش فکــر کنــد. ســپس 

ــت  ــره حرک ــز دای ــری را در مرک ــادر بط ــت م ــینند. آن وق ــره بنش ــورت دای ــه ص ــد ب ــه بای هم

می‌دهــد. ســر یــا گــردن بطــری بــه ســمت هرکــدام از اعضــای خانــواده ایســتاد، آن فــرد بایــد 

یــک ویژگــی خــوب در مــورد خــودش و یــک ویژگــی مثبــت در مــورد کســی کــه تــه بطــری بــه 

ســمت اوســت، بگویــد. 

ــازی شــرکت کــرده، تعــداد ویژگی‌هایــی کــه در مــورد  در ادامــه لازم اســت هرکــس کــه در ب

خــودش گفتــه اســت را جمــع‌آوری نمــوده و روی یــک برگــه‌ی ســفید بنویســد و روی دیــوار نصب 

کنــد و اگــر در روزهــای آینــده صفــات خــوب دیگــری بــه ذهنــش رســید بــه آن‌هــا اضافــه کنــد.
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- از داشتن این صفات خوب و مثبت چه احساسی داری؟

- می‌خواهی چه توانایی‌های دیگری داشته باشی؟

- برای تقویت توانایی‌های خودت از چه کسی کمک می‌گیری؟

بازخورد 
از کــودک
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صندلی داغ

اهداف 

- تقویت توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های کودک با اعضای خانواده؛

- افزایش مهارت خودآگاهی؛

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- افزایش مهارت گوش کردن فعال؛

بازی شماره 3

اجــرا

ــم و در  ــه هــم شــباهت داری ــه کــودک بگوییــد همــه‌ی مــا انســان‌ها در بعضــی زمینه‌هــا ب ب

بعضــی زمینه‌هــا متفــاوت هســتیم. هــر کــس کــه روی صندلــی می‌نشــیند بایــد شــباهتش را بــا 

تــک تــک اعضــای خانــواده بگویــد. ســپس تفاوت‌هایــش را بــه همیــن شــکل بگویــد. 

ــا رنــگ مــوی  ــم ب ــد: رنــگ موهای ــی می‌نشــیند و می‌گوی ــم روی صندل ــال: مری ــوان مث ــه عن ب

مــادر متفــاوت اســت ولــی بــه رنــگ مــوی پــدر و بــرادرم شــباهت دارد.

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

صندلی
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- از این که قیافه و جسمت را دوست داری چه احساسی داری؟

- چگونه به ظاهر و جسمت احترام می‌گذاری؟

بازخورد 
از کــودک

لازم بــه ذکــر اســت کــه ابتــدا از نظــر ظاهــری و فیزیکــی همــه‌ی اعضــای خانــواده بــه همیــن 

شــکل فعالیــت را ادامــه می‌دهنــد. ســپس هــر یــک از اعضــای خانــواده احســاس خودشــان را 

نســبت بــه ظاهــر و قیافــه‌ای کــه دارنــد، مــی گوینــد. 
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- از داشتن توانایی‌هایت چه احساسی داری؟

- برای تقویت توانایی‌هات باید چه کار کنی؟

ــه و خــودت را از  ــک کتابچــه‌ی کوچــک از توانایی‌هــا و اســتعدادهایت تهی - ی

ایــن طریــق بــه بقیــه معرفــی کــن.

بازخورد 
از کــودک

یکی من میگم، یکی تو بگو

اهداف 

- تقویت مهارت فکر کردن و تمرکز؛

- ارتقای اعتماد به نفس؛

- احترام به دیگران و رعایت نوبت؛

بازی شماره 4

اجــرا

والد برای کودک توضیح می‌دهد که هر یک از ما توانایی‌ها، استعدادها و ناتوانایی‌هایی داریم و 

نمی‌توانیم بعضی از کارها را انجام دهیم. ما از طریق این بازی می‌خواهیـم در مورد خودمان بیشتر 

فکر کنیم و بگوییم چه کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم.

به عنوان مثال: من می‌توانم دوچرخه سواری کنم.   /   من می‌توانم ....

در ادامــه می‌توانیــم همــه‌ی اعضــای خانــواده را وارد بــازی کــرده و از آن‌هــا هــم بخواهیــم در 

مــورد خودشــان فکــر کننــد و توانایی‌هایشــان را بگوینــد.

زمان مورد نیاز
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اجــرا

ــرش زده و روی  ــانتی‌متر ب ــایز 4 در 4 س ــا را در س ــم، کاغذه ــکاری ه ــا هم ــودک ب ــادر و ک م

ــازی حــروف  ــن ب ــده در ای ــراد شــرکت کنن ــداد اف ــه تع ــا را می‌نویســند )ب ــک، حــروف الفب هری

الفبــا آمــاده می‌کننــد(. ســپس مــادر از کــودک می‌پرســد چنــد تــا از صفــات خوبــت را بگــو، آن 

وقــت از او می‌خواهــد از هــر یــک از اعضــای خانــواده 5 صفــت خــوب و مثبــت بگویــد. مثــل: 

مهربــان، دلســوز، بــا احتــرام و ...

 ســپس بــرای شــروع بــازی همــه‌ی اعضــای خانــواده دور هــم نشســته و تمــام حــروف الفبــای 

نوشــته شــده را در وســط قــرار می‌دهنــد. 

صفات خدا

اهداف 

- آشنایی با صفات خدا؛

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش مغزی؛

- افزایش سرعت عمل و تفکر؛

- تقویت سیالی ذهن؛

بازی شماره 5

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

قیچی ماژیککاغــذ
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آن وقــت مــادر یــا پــدر اعــام می‌کننــد کــه بــا کنــار هــم قــرار دادن حــروف، هــر تعــدادی کــه 

می‌تواننــد صفــات خــدا را درســت کننــد. 

به عنوان مثال: از کنار هم قرار دادن حروف »ر ح ی م« صفت رحیم به‌ وجود می‌آید.

ــده  ــوان برن ــه عن ــد، ب ــن شــکل بگوی ــه همی ــات خــدا را ب ــداد بیشــتری از صف هــر کــس تع

ــد. ــدا را گفته‌ان ــات خ ــداد از صف ــه تع ــد چ ــد ببینن ــی کنن ــان بررس ــود. در پای ــوب می‌ش محس

در ادامه این فعالیت را انجام دهد.

جملات را بخوان و آن‌ها را کامل کن.

- من به خدا اعتماد می‌کنم، چون از همه ...

- من به خدا توکل می‌کنم، چون ...

- من وقتی دچار استرس می‌شوم، به خدا ...

- من وقتی آرامشم را از دست می‌دهم، از خدا می‌خواهم که ...

- من وقتی نگرانم، به خدا ...

- من وقتی می‌ترسم، از خدا می‌خواهم ...

- چرا باید همیشه به خدا اعتماد کنیم؟

- خدا چه صفاتی دارد که ما انسان‌ها باید به او توکل کنیم؟

- پیامبر در مورد توکل به خدا چه می‌فرماید؟

- افرادی که به خدا توکل و اعتماد می‌کنند، چه ویژگی‌هایی دارند؟

- دوست داری دوباره این بازی را تکرار کنیم؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 1

رها

ــارک  ــه از پ ــن راه ک ــم. بی ــه می‌رفتی ــمت مدرس ــه س ــتیم ب ــدرم داش ــا پ ــح ب ــک روز صب ی

محله‌مــون می‌گذشــتیم، پیرمــردی را دیدیــم کــه مشــغول انجــام مطالعــه بــود و بســیار شــادمان 

ــا چقــدر اون پیرمــرده ســرحال و خوشــحال بــود. چقــدر  ــود. از پــدرم پرســیدم، باب و ســرحال ب

دوســت داشــتنی بــود. تــا حــالا ندیــده بــودم پیرمــردی ایــن جــوری ســرحال باشــه. پــدرم بهــم 

گفــت: عزیــزم، مــن ایــن پیرمــرد را می‌شناســم، خیلــی مهربــان و پرتــاش هســتش؛ تــوی هــر 

کاری کــه می‌خواهــد انجــام دهــد، بــه خــدا تــوکل می‌کنــد. آن چنــان کــه گویــی هیــچ کــس 

دیگــری در عالــم نــدارد. نــه دوســتی و نــه آشــنایی، نــه خانــواده‌ای و اقوامــی کــه کمکــش کننــد، 

دســتش را بــه یــاری بگیرنــد، اگــر جایــی درمانــده شــد، بــه کمکــش بشــتابند. یــک روز وقتــی 

از او پرســیدم تــو چطــور بــدون اینکــه کســی بــه تــو کمــک کنــد ایــن قــدر موفــق و پرتــاش و 

شــادمان هســتی؟ بهــم لبخنــدی زد و گفــت: جــوان مگــر نمی‌دانــی همیــن دوســت و آشــناها، 

خانــواده واقــوام و ... هــم اگــر بخواهنــد کمکــی بــه مــن بکننــد بایــد خــدا کمکشــان کنــد؟ کمــی 

ــه فکــر فــرو رفتــم دیــدم راســت می‌گویــد، درســت اســت کــه دوســت و آشــنا و  فکــر کــن! ب

خانــواده و اقــوام هســتند، امــا همــه‌ی آنهــا بنده‌هــای خــدا هســتند؛ و بــدون شــک همه‌شــان 

محتــاج کمــک خداینــد؛ اگــر خــدا نخواهــد نمی‌تواننــد هیــچ کاری انجــام بدهنــد. پــس دختــرم 

همیشــه بایــد در مرتبــه‌ی اول بــه خــدا اعتمــاد داشــته باشــیم و بگوییــم الهــی بــه امیــد خــودت 

ــت! ــه بنده‌های و ن

- رها با دیدن پیرمرد در پارک، از پدرش چه سؤال‌هایی پرسید؟

- پدر در مورد پیرمرد چه جوابی به رها داد؟

- رها از شنیدن حرف‌های پدرش در مورد پیرمرد، چه چیزهایی یاد گرفت؟

بازخورد 
از کــودک
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خانــم معلــم خیلــی ســریع عددهــای دو رقمــی را بــا فاصلــه‌ی زمانــی کــم، پشــت ســر هــم 

می‌خوانــد. متیــن هنــوز عــدد اول را بــه خاطــر نســپرده بــود کــه ماژیــک از دســتش افتــاد روی 

زمیــن. خــم شــد ماژیکــش را بــردارد. خانــم معلــم گفــت: بچه‌هــا وقــت تمــام اســت. ترنــم قبــل 

از همــه تختــه وایت‌بــردش را بــالا بــرد. متیــن بــا خــودش فکــر کــرد چطــور او می‌توانــد بــه ایــن 

ســرعت اعــداد را بــا هــم جمــع کنــد. خانــم معلــم متیــن را صــدا زد و گفــت: شــما چــی؟ متیــن 

بــدون هیــچ جوابــی بــه خانــم معلــم نــگاه کــرد. او از اول ســاعت تــا حــالا نتوانســته بــود هیــچ 

کــدام از تمرین‌هایــش را جــواب دهــد. 

داستان شماره 2

کلاس چٌرتکه
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خانــم معلــم بــه طرفــش آمــد. متیــن دلــش می‌خواســت تختــه‌اش را پنهــان کنــد تــا خانــم 

معلــم نبینــد کــه او چیــزی ننوشــته اســت. بغــض گلویــش را گرفتــه بــود. دوســت داشــت بــا 

صــدای بلنــد بگویــد کــه مــن کلاس چرتکــه را دوســت نــدارم. امــا اگــر خانــم معلــم می‌فهمیــد 

ــه جــواب درســت  ــن ب ــادرش می‌گفــت و او هــم ناراحــت می‌شــد. چشــمان متی ــه م ــاً ب حتم

ترنــم افتــاد و ســریع گفــت: ســیصد چهــل و پنــج! خانــم معلــم خیلــی جــدی پرســید: خــودت 

حســاب کــردی؟ متیــن از خجالــت ســرش را پاییــن انداخــت و شــروع کــرد بــه گریــه کــردن. 

خانــم معلــم اشــک‌های او را پــاک کــرد و گفــت: اشــکالی نــدارد عزیــزم گریــه نکــن.

خانــم معلــم یــک بــار دیگــر بــا ســرعت چندیــن عــدد را پشــت ســر هــم خوانــد. بــاز هــم ترنم 

زودتــر از بچه‌هــای دیگــر جــواب را نوشــت و تختــه‌اش را بــالا گرفــت. ثنــا بــا ناراحتــی گفــت: 

اَاَاَاَه خانــم ... ترنــم اصــاً نمی‌گــذارد مــا هــم جــواب بدهیــم. 

ــا جــان کلاس چرتکــه کلاس ســرعت‌العمل اســت، شــما هــم  ــم گفــت: خــوب ثن ــم معل خان

ــد.  ــاب کنی ــریع‌تر حس ــد س بای

فاطمه گفت: خوب خانم ما هم حساب می‌کنیم، ولی ترنم زودتر جواب می دهد. 

ــع  ــایل‌تان را جم ــاً وس ــت. لطف ــروز کافیس ــرای ام ــدارد. ب ــکالی ن ــت: اش ــم گف ــم معل خان

ــان  ــداد رنگی‌هایت ــر و م ــت: دفت ــم گف ــم معل ــه؟ خان ــم خان ــی بروی ــه پرســید: یعن ــد. فاطم کنی

ــا خوشــحالی مشــغول  ــک نقاشــی بکشــید. بچه‌هــا ب ــدام ی ــد و هــر ک ــان در بیاوری را از کیف‌ت

کشــیدن نقاشــی شــدند. ترنــم قبــل از همــه برگــه‌اش را روی میــز خانــم معلــم گذاشــت و گفــت: 

تمــام شــد. اول شــدم! 

خانــم معلــم گفــت: ایــن بــار هــر کــس کــه بهتریــن نقاشــی را بکشــد اول می‌شــود. خانــم 

معلــم نگاهــی بــه نقاشــی‌اش انداخــت. او یــک نقاشــی ســاده بــا رنگ‌آمیــزی بــه هــم ریختــه 

کشــیده بــود. خانــم معلــم بــه ترنــم گفــت: نمی‌خواهــی چیــز دیگــری بکشــی؟ ترنــم لبخنــدی 

زد و گفــت: نــه!

بچه‌هــا یکــی یکــی نقاشــی خودشــان را بــه خانــم معلــم دادنــد. متیــن آخریــن نفــری بــود 

کــه نقاشــی‌اش را روی میــز خانــم معلــم گذاشــت و رفــت ســر جایــش نشســت. خانــم معلــم 

نقاشــی‌ها را نــگاه کــرد. بچه‌هــا منتظــر بودنــد تــا بهتریــن نقاشــی انتخــاب شــود. هــر کــدام 

از بچه‌هــا تــوی دلــش دعــا می‌کــرد نقاشــی خــودش برنــده بشــود. متیــن بــر عکــس بچه‌هــا 

اصــاً فکــر نمی‌کــرد کــه نقاشــی خوبــی کشــیده باشــد. خانــم معلــم از روی صندلــی بلنــد شــد 

ــتاره‌ها  ــدول س ــن، روی ج ــس متی ــل عک ــد و در مقاب ــب‌هایش را کَن ــتاره از برچس ــک س و ی
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چســباند. ثنــا بــا خوشــحالی بــه متیــن گفــت: آفریــن تــو برنــده شــدی! 

فاطمــه گفــت: خانــم می‌شــود نقاشــی متیــن را بــه مــا هــم نشــان بدهیــد! خانــم معلــم برگــه 

نقاشــی متیــن را بــالا بــرد تــا همــه آن‌را ببیننــد. ترنــم گفــت: واااای چقــدر قشــنگ کشــیدی!

متیــن خیلــی خوشــحال شــد. خانــم معلــم گفــت: بلــه بــه نظــر مــن هــم نقاشــی قشــنگی 

کشــیده اســت... بچه‌هــا هــر کــس اســتعداد خاصــی دارد و بایــد بــا توجــه بــه اســتعدادی کــه 

خــدا بــه او داده فعالیــت مناســب خــودش را انتخــاب کنــد. مثــل متیــن کــه اســتعداد زیــادی 

در نقاشــی کشــیدن دارد و می‌توانــد بــا همیــن توانایــی در آینــده یــک نقــاش ماهــر بشــود.

- متین چه ویژگی و توانایی داشت؟

- خودت چه ویژگی خوبی داری؟

- چه کاری را بهتر از هر چیزی بلد هستی؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 3

مسابقه‌ی گل‌ها  

روزی روزگاری در زمان‌هــای دور حاکمــی زندگــی می‌کــرد کــه گل‌هــا را خیلــی دوســت داشــت، 

او فکــر می‌کــرد هیــچ چیــزی بــه قشــنگی یــک بــاغ گل نیســت، نــه اقیانــوس آبــی، نــه رنگیــن 

کمــان و نــه جنــگل ســبز. او دوســت داشــت همــه‌ی مــردم نیــز گل‌هــا را دوســت داشــته باشــند، 

چــون فکــر می‌کــرد کــه آن وقــت همــه جــا پــر از گل خواهــد شــد. 

او بــا خــودش فکــر کــرد بهتریــن کار ایــن اســت کــه یــک مســابقه بگــذارد. روز بعــد حاکــم 

ــد  ــس بتوان ــر ک ــه ه ــد ک ــاع ده ــردم اط ــه م ــا ب ــتاد ت ــا فرس ــه ج ــه هم ــود را ب ــربازان خ س

قشــنگ‌ترین بــاغ گل را پــرورش دهــد، یــک صندوقچــه پــر از طــا و جواهــر بــه او جایــزه داده 

می‌شــود. 

وقتــی مــردم ایــن خبــر را شــنیدند، خیلــی هیجــان زده شــدند. همــه تصمیــم گرفتنــد یــک 

ــر از گل‌هــای بنفشــه کاشــت، چــون  ــد. یکــی از دوســتان حاکــم، باغــی پ ــای گل بکارن ــاغ زیب ب

ــد، گفــت:  ــاغ او را دی ــی دوســت دارد. وقتــی حاکــم ب می‌دانســت کــه حاکــم، گل بنفشــه خیل

مــن گل بنفشــه دوســت دارم و ایــن بــاغ خیلــی قشــنگ اســت، ولــی فکــر می‌کنــم قشــنگ‌ترین 

بــاغ ایــن ســرزمین نباشــد. 

ــی دوســت دارد. مــن در  ــا خــود گفــت: حاکــم گل رز صورتــی را خیل دوســت دیگــر حاکــم ب

باغــم، گل رز صورتــی مــی‌کارم. بنابرایــن، او باغــی پــر از گل‌هــای رز صورتــی کاشــت. وقتــی حاکــم 

ــاغ او را دیــد گفــت: ایــن گل‌هــای رز خیلــی قشــنگ هســتند، ولــی فکــر نمی‌کنــم زیباتریــن  ب

بــاغ ایــن ســرزمین باشــد. بیشــتر مــردم ســعی کردنــد بفهمنــد کــه حاکــم چه گلــی دوســت دارد، 

تــا همــان گل را بکارنــد، ولــی هــر وقــت حاکــم باغــی را می‌دیــد لبخنــد مــی‌زد و می‌گفــت: ایــن 

بــاغ خیلــی قشــنگ اســت ولــی زیباتریــن بــاغ نیســت.
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ــرای آنهــا خیلــی  در بیــن مــردم معلمــی بــود کــه شــاگردانش را خیلــی دوســت داشــت و ب

ــوزان کلاســش را در حــال  ــش آم ــه دان ــم کلاس همانطــور ک ــک روز، معل زحمــت می‌کشــید. ی

انجــام تکالیــف تماشــا می‌کــرد، بــه یــاد مســابقه حاکــم افتــاد بــا خــود فکــر کــرد کــه هــر کــدام 

از آنهــا متفــاوت از دیگــری اســت ناگهــان فکــری بــه ذهنــش رســید. هیجــان زده شــد و گفــت: 

بچه‌هــا دعــا کنیــد کــه حدســم درســت باشــد؛ آن وقــت پیــش مــن یــک جایــزه‌ی خــوب داریــد. 

همــه‌ی دانــش آمــوزان کنجــکاور شــدند کــه معلمشــان چــه کاری می‌خواهــد انجــام دهــد؟ بعــد 

از تمــام شــدن کلاس درس, معلــم دیگــر نمی‌توانســت منتظــر بمانــد. ســریع بــه خانــه رفــت و 

شــروع بــه کاشــتن گل‌هــا کــرد. چنــد هفتــه‌ای طــول کشــید تــا باغــش آمــاده شــود. وقتــی بــاغ 

آمــاده شــد از حاکــم خواســت تــا بــاغ او را ببینــد. وقتــی حاکــم بــاغ او را دیــد، شــگفت زده شــد. 

بــا خوشــحالی گفــت: ایــن بــاغ بهتریــن باغــی اســت کــه دیــده‌ام. بهتریــن بــاغ ایــن ســرزمین.

معلــم از هــر گلــی کــه می‌توانســت در آن ســرزمین رشــد کنــد, در باغــش کاشــته بــود و هیــچ 

کــدام از گل‌هــا درســت مثــل دانــش آمــوزان کلاســش مثــل هــم نبودنــد. حاکــم اعــام کــرد کــه 

معلــم برنــده اســت و جایــزه مســابقه را بــه او داد. معلــم می‌دانســت کــه بــی نظیــر و متفــاوت 

ــن  ــرد. بنابرای ــا مســابقه را بب ــود ت ــا باعــث شــده ب ــودن دانش‌آمــوزان کلاســش و دعــای آنه ب

جایــزه‌ای کــه قولــش را بــه بچه‌هــا داده بــود بــه آنهــا داد و مقــدار زیــادی از طلاهایــی کــه حاکــم 

داده بــود را صــرف ســاختن مدرســه بــرای بچه‌هایــی کــه مدرســه نداشــتند، کــرد.
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ــر از گل‌هــای متفــاوت اســت کــه اگرچــه هــر گل شــباهت‌های  ــاغ پ ــز یــک ب ــای مــا نی دنی

زیــادی بــه گل‌هــای دیگــر دارد، ولــی هــر کــدام شــکل، رنــگ و بــوی خــاص خــود را دارنــد و 

ــی از  ــو یک ــا و قشــنگ ســاخته اســت و ت ــاغ را زیب ــن ب ــه ای ــودن اســت ک ــاوت ب ــن متف همی

گل‌هــای ایــن بــاغ هســتی کــه ظاهــر، خصوصیــات و اســتعدادها و توانایی‌هــای خــاص خــود 

را داری و بــا بی‌نظیــر و منحصــر بــه فــرد بودنــت ایــن بــاغ بــزرگ را قشــنگ کــرده‌ای. خــدا را 

شــکر می‌کنــم کــه تــو یکــی از بهتریــن گل‌هــای بــاغ زندگــی مــا هســتی. تــو فــرد بی‌نظیــری 

هســتی، مثــل تــو در دنیــا وجــود نداشــته و وجــود نخواهــد داشــت.

- به نظر خودت در چه چیزی استعداد داری؟

ــد  ــرادرت نمی‌توانن ــا ب ــه خواهــر ی ــی انجــام بدهــی ک ــی می‌توان - چــه کارهای

آن‌هــا را انجــام دهنــد؟

- خواهــر یــا بــرادرت چــه کارهایــی می‌تواننــد انجــام دهنــد کــه شــما 

انجــام دهــی؟ را  نمی‌توانــی آن‌هــا 

- از پدر و مادرت بخواه که خصوصیات خوب و استعدادهایت را بگویند.

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 4

توانایی فیلی

مــن یــک فیــل هســتم. دوســتانم مــن را فیلــی صــدا می‌زننــد. آهــو و میمــون دوســت‌های 

مــن هســتند. مــا همیشــه در کنــار هــم شــاد هســتیم و از بــازی کــردن بــا هــم لــذت می‌بریــم. 

یــک روز اتفاقــی افتــاد کــه اولــش کمــی ناراحــت شــدم، امــا بعــد متوجــه چیــز تــازه‌ای در مــورد 

خــودم شــدم کــه تــا بــه آن روز نمی‌دانســتم.

آن روز وقتــی بــرای بــازی کــردن پیــش دوســتانم رفتــه بــودم، میمــون از روی شــاخه درخت‌هــا 

شــروع بــه پریــدن کــرد و گفــت: پریــدن از روی شــاخه‌ها بســیار لــذت بخــش اســت، امــا شــما 

کــه نمی‌توانیــد ایــن کار را انجــام بدهیــد. در همــان لحظــه آهــو شــروع کــرد بــه دویــدن و بــا 

ــرعت  ــا س ــرم، ام ــاخه‌ها بپ ــم از روی ش ــن نمی‌توان ــه م ــت ک ــت اس ــت: درس ــد گف ــدای بلن ص

ــوب  ــه کاری را خ ــم چ ــه بگوی ــود ک ــن ب ــت م ــالا نوب ــت. ح ــاد اس ــیار زی ــدن بس ــن در دوی م

می‌توانــم انجــام بدهــم. هــر چقــدر فکــر کــردم توانایــی‌ای نداشــتم کــه بــه دوســتانم بگویــم. نــه 

می‌توانســتم از جایــی بپــرم و نــه می‌توانســتم ســریع بــدوم. بــه همیــن خاطــر خیلــی ناراحــت 
شــده بــودم.

ــو آمــد کــه داشــت او را صــدا  ــودم کــه صــدای مامــان خرگــوش کوچول در همیــن فکرهــا ب

ــرای  ــود. ب ــران ب ــی نگ ــود. مامــان خرگــوش، خیل ــم شــده ب ــو گ ــگار خرگــوش کوچول مــی‌زد. ان

ــن از روی  ــت: م ــون گف ــم. میم ــش کنی ــم کمک ــم گرفتی ــون تصمی ــو و میم ــن و آه ــن م همی

درخت‌هــا همــه جــا را نــگاه می‌کنــم.  آهــو گفــت: مــن بــا ســرعت بــه همــه طــرف مــی‌روم و 

همــه جــا را می‌گــردم، شــاید خرگــوش کوچولــو را پیــدا کنــم. امــا مــن نمی‌دانســتم چــه طــور 

ــد.  ــو می‌آی ــوی خرگــوش کوچول ــردم ب ــه یــک دفعــه احســاس ک ــال او بگــردم، ک ــه دنب ــد ب بای

چشــم‌هایم را بســتم و ســعی کــردم بــا دقــت بیشــتری همــه جــا را بــو بکشــم. از ســمت راســت، 

ــو را در  ــوش کوچول ــا خرگ ــه دادم ت ــم ادام ــه حرکت ــمت ب ــان س ــد. از هم ــتری می‌آم ــوی بیش ب

ــو اینجاســت  ــاد زدم: خرگــوش کوچول ــا خوشــحالی فرری ــدا کــردم. ب ــزرگ پی پشــت درختــی ب
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مــن پیدایــش کــردم.

ــا ســرعت پیــش مــا آمــد و از مــن تشــکر کــرد.  خانــم خرگوشــه خیلــی خوشــحال شــد و ب

بعــد پرســید: فیلــی تــو چطــوری او را پیــدا کــردی؟ بــا خوشــحالی گفتــم: نمیدانــم. مــن فقــط بــا 

دقــت اطرافــم را بــو کــردم! 

ــو  ــی. ت ــن فیل ــت: آفری ــون گف ــه ســرعت خودشــان را رســاندند. میم ــون هــم ب آهــو و میم

ــی.  ــاس می‌کن ــا را احس ــا بوه ــر از م ــو بهت ــم، ت ــا نداری ــدام از م ــچ ک ــه هی ــی داری ک توانای

خندیــدم و گفتــم: درســته، آهــو خیلــی تنــد مــی‌دود، تــو روی شــاخه‌ها خیلــی خــوب می‌پری. 

ــای  ــن روزه ــی از بهتری ــوم!  آن روز یک ــه ش ــا را متوج ــم بوه ــوب می‌توان ــی خ ــم خیل ــن ه م

زندگــی‌ام بــود. هــم بــه خانــم خرگوشــه کمــک کــرده بــودم. هــم توانایــی‌ام را شــناخته بــودم.

           هر کس توانی داره، تو این جهان زیبا        بهتر اینه که باشه با قدرتش آشنا

- آهو و میمون چه توانمندی داشتند؟

- چرا فیلی فکر می‌کرد هیچ توانایی‌ای ندارد؟

- اتفاقــی کــه بــرای خرگــوش افتــاده بــود چطــور باعــث شــد فیلــی بفهمــد چــه 

توانایــی دارد؟

- تو با توانایی‌هایی که خدا به تو داده آشنا هستی؟

- به کمک بزرگترهایت لیستی از توانمندی‌هایت بنویس یا نقاشی کن.

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 5

اسم بلند

ــن  ــود. در ای ــده‌ای ب ــن دهک ــرزمین چی ــن در س ــش از ای ــی پی ــود. خیل ــی نب ــود یک ــی ب یک

دهکــده رســم بــود مــردم روی پســر اولشــان اســمی بگذارنــد کــه خیلــی بلنــد و طولانــی باشــد. 

ــرای همیــن هــم اســم‌ها روز  ــد. ب ــزرگ و مهــم می‌کن ــد آدم را ب ــد اســم بلن آن‌هــا فکــر می‌کردن

ــد. ــر می‌ش ــد و بلندت ــه روز بلن ب

 روزی از روزهــا، خداونــد بــه پــدر و مــادر جوانــی یــک پســر داد. آن‌هــا اســم پسرشــان را ریکی 

تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم گذاشــتند. هــر کــس بــه دیــدن بچــه 

می‌آمــد و اســم او را می‌شــنید می‌گفــت: چــه اســم خوبــی! خیلــی قشــنگ اســت.

 مدتــی گذشــت و خداونــد پســر دیگــری بــه ایــن خانــواده داد. اســم او را اَفــو گذاشــتند.  ریکی 

تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم و بــرادرش اَفــو کــم کــم بــزرگ شــدند. 

حــالا می‌توانســتند بــا هــم بــازی کننــد. هــر روز از در خانــه تــا چــاه همســایه می‌دویدنــد و بــا 

صــدای بلنــد تــوی چــاه فریــاد می‌زدنــد. صدایشــان تــوی چــاه می‌پیچیــد و آنهــا از خوشــحالی 

ــد. ــد و می‌خندیدن ــت می‌زدن دس

 تــا ایــن کــه یــک روز مثــل همیشــه ریکــی تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی 

ــی  ــو نوس ــی تامب ــی تیک ــانند.  ریک ــاه برس ــه چ ــان را ب ــا خودش ــد ت ــو دویدن ــم و اَف ــاری پی پ

رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم  زودتــر رســید، امــا همیــن کــه خــم شــد تــوی چــاه فریــاد 

بکشــد، پایــش لیــز خــورد و تــوی چــاه افتــاد. اَفــو از تــرس و فریــادی کشــید و پرســید: ریکــی 

تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم ســالمی؟

 ریکــی تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم  بــا آه و نالــه جــواب داد: اَره 

ســنگ‌های دیــوار چــاه را محکــم گرفتــه‌ام تــا تــوی آب نیفتــم. زود بــرو کمــک بیــاور.



35

ال
 س

9 
 تا

6 
ان

دک
کو

 با 
کار

ب 
کتا

 اَفــو بــه خانــه‌ی همســایه دویــد و فریــاد زد: ریکــی تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری 

بوشــکی پــاری پیــم تــوی چــاه خانــه‌ی شــما افتــاده.

 پیرمــرد همســایه گفــت: چــی؟  ریکــی تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری 

پیــم تــوی چــاه افتــاده؟ وای خــدای مــن، بایــد او را بــا طنــاب از چــاه بیــرون بکشــیم.

 پیرمــرد بیچــاره رفــت دنبــال طنــاب؛ امــا هــر چــه گشــت نتوانســتند آن را پیــدا کنــد. اَفــو 

ــد. ــه‌ی خودشــان دوی ــه طــرف خان ــد، ب ــدا کن ــاب را پی ــد طن ــرد همســایه نمی‌توان ــد پیرم ــه دی ک

 تــوی راه بــه هرکــس می‌رســید، طنــاب می‌خواســت. همــه می‌پرســیدند: طنــاب می‌خواهــی 

چــه کار؟ آن وقــت اَفــو مجبــور بــود بایســتد و برایشــان بگویــد کــه  ریکــی تیکــی تامبــو نوســی 

رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم تــوی چــاه افتاده اســت.

ــی  ــو نوس ــی تامب ــی تیک ــه  ریک ــود ک ــا ب ــید، مدت‌ه ــه رس ــه خان ــو ب ــره اَف ــی بالاخ  وقت

رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم تــوی چــاه بــود. اَ‌فــو نفــس نفــس زنــان ماجــرا را بــرای 

ــه طــرف چــاه  ــو ب ــراه اَف ــدی برداشــت و هم ــاب بلن ــه طن ــا عجل ــدر ب ــرد. پ ــف ک ــدرش تعری پ

ــد. ــایه دوی ــه‌ی همس خان
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 وقتــی بــه چــاه رســیدند، همــه‌ی همســایه‌ها دور چــاه جمــع شــده بودنــد. پــدر بــا صــدای 

ــاری پیــم را صــدا کــرد.  ریکــی  ــاری بوشــکی پ ــو نوســی رامبوهــاری ب ــد ریکــی تیکــی تامب بلن

تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم خســته و بــی جــان، نالــه‌ای کــرد. پدر 

طنــاب را تــوی چــاه انداخــت و  ریکــی تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیم 

را از چــاه بیــرون کشــید. همــه خوشــحال شــدند؛ از همــه بیش‌تــر اَفــو.

 وقتــی حــال ریکــی تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم بهتــر شــد از 

اَفــو پرســید: چــرا اینقــدر دیــر آمــدی؟ چیــزی نمانــده بــود بیفتــم تــوی آب و خفــه بشــوم.

 اَفــو گفــت: آخــه چــه کنــم اســم تــو خیلــی خیلــی بلنــد اســت و تــا مــن می‌آمــدم بــه دیگران 

بگویــم کــه چــه اتفاقــی برایــت افتــاده و چــرا طنــاب می‌خواهــم خیلــی طــول می‌کشــید.

  ریکــی تیکــی تامبــو نوســی رامبوهــاری بــاری بوشــکی پــاری پیــم وقتــی حرف‌هــای بــرادرش 

را شــنید بــه پــدرش گفــت: پــدر جــان ممکــن اســت اســم مــن را هــم کوتــاه کنیــد فکــر می‌کنــم 

اگــر اســم مــن یکــی دو قســمت بیشــتر از ایــن داشــت، حتمــاً تــا حــالا در چــاه خفــه شــده بــودم.

ریکی گفت من این اسم را دوست ندارم. پدر خندید و قبول کرد که اسم را کوتاه کند.

- آیا شما اسمت را دوست داری؟

-  پسر قصه‌ی ما چرا اسمش را دوست نداشت؟

- اگر شما اسمت را دوست نداشتی چه کار می‌کردی؟

- پیام قصه را بنویس.

ــه نفــس؛ انتخــاب  ــاد ب ــر اســت یکــی از روش‌هــای کســب اعتم ــه ذک »لازم ب

ــد.« ــودکان می‌باش ــرای ک ــب ب ــم مناس اس

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 6

گردی کوچولو

ــد پــدرش،  ــود. مانن ــد همــه‌ی گردی‌هــای دیگــر ب ــو مانن ــو یــک گــردی کوچول گــردی کوچول

ــد  ــود. مانن ــا ب ــهرِ گردی‌ه ــردم ش ــام م ــد تم ــش؛ مانن ــا و عمه‌های ــا و خاله‌ه ــادرش، عموه م

همــه‌ی مــردم شــهر گردی‌هــا قِــل می‌خــورد، می‌چرخیــد و جلــو می‌رفــت. گاهــی بــالا و پاییــن 

ــود  ــی بازیگــوش ب ــد گاهــی یــک جــا مــی نشســت و اســتراحت می‌کــرد و چــون خیل می‌پری

کمتــر اســتراحت می‌کــرد. تــوی شــهرِ گردی‌هــا همــه ماننــد هــم بودنــد؛ فقــط یکــی کوچک‌تــر 

بــود، یکــی بزرگ‌تــر. یکــی خیلــی چــاق و تپــل بــود و دیگــری کوچــک و ریــز؛ ولــی همــه گــرد 

بودنــد. یــک روز گــردی کوچولــو بــازی می‌کــرد. ســعی می‌کــرد هــر چــه می‌توانــد بالاتــر بپــرد، 

ــد تــا چقــدر می‌توانــد بالاتــر بپــرد. او تمــام قدرتــش را جمــع کــرد و  دلــش می‌خواســت ببین

بــالا پریــد. خیلــی هــم بــالا پریــد. در هــوا چرخیــد و چرخیــد و پــس از مدتــی دوبــاره بــه زمیــن 

افتــاد. چنــد بــار بــالا و پاییــن رفــت تــا دوبــاره توانســت ســر جایــش بایســتد.

 ناگهــان از چیــزی کــه می‌دیــد، تعجــب کــرد. دور و بــر او فــرق کــرده بــود. کســانی را می‌دیــد 

کــه تــا بــه حــال ندیــده بــود. اول ترســید، خــودش را کنــار کشــید. می‌خواســت از تــرس جیــغ 

بکشــد و گریــه کنــد. او کســانی را می‌دیــد کــه ماننــد او و مــردم شــهرِ گردی‌هــا نبودنــد. یــک 

ــم  ــا ه ــه، بعضی‌ه ــار گوش ــا چه ــد، بعضی‌ه ــه بودن ــه گوش ــا س ــد. بعضی‌ه ــر بودن ــور دیگ ج

هفــت و هشــت تــا گوشــه داشــتند. بعضی‌هــا هیــچ گوشــه‌ای نداشــتند، بلکــه یــک جورهایــی 

ــد. از  ــاور کن ــت ب ــد. نمی‌توانس ــی می‌دی ــب و غریب ــکل‌های عجی ــد. او ش ــوج بودن ــج و مع ک

وقتــی کــه او چشــم‌هایش را بــاز کــرده بــود کســانی را دیــده بــود کــه ماننــد خــودش بودنــد، 

گــردی! فقــط هــم گــردی!

 امــا اینجــا جــور دیگــری بــود. کســانی کــه چهــار گوشــه بودنــد، بــدون ایــن کــه قــل بخورنــد، 

جلــو می‌رفتنــد. ســه گوشــه‌ها خیلــی بــا مــزه بــه جلــو حرکــت می‌کردنــد. 
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حتــی کســانی را دیــد کــه هرلحظــه بــه شــکلی در آمدنــد.  بــا ایــن کــه گــردی کوچولــو از دیدن 

آن‌هــا خیلــی تعجــب کــرده بــود، امــا انــگار هیــچ کــس از دیــدن او تعجــب نکــرده بــود. هیــچ 

کــس بــا او کاری نداشــت. حتــی هیــچ کــس جلــو نیامــد تــا بپرســد، تــو کــی هســتی! گــردی 

کوچولــو جلــو رفــت. ترســش کم‌تــر شــد. می‌خواســت بــرود و ببینــد کــه ایــن شــهر چــه شــکلی 

ــود،  ــه شــکلی ب ــد. هــر کســی ب ــری می‌دی ــر می‌رفــت چیزهــای جالب‌ت اســت. او هرچــه جلوت

ــچ کــس هــم مزاحــم دیگــری نمی‌شــد. خیلی‌هــا هــم  ــرد. هی هــر کســی کار خــودش را می‌ک

وقتــی او را می‌دیدنــد لبخنــد می‌زدنــد. هــر جــا هــم دچــار مشــکل می‌شــد، بقیــه بــه او کمــک 

می‌کردنــد. گــردی کوچولــو بــا خــودش فکــر کــرد کــه اینجــا شــهر جالبــی اســت. گــردی کوچولــو 

ــت  ــش می‌خواس ــردد. دل ــه‌اش برگ ــه خان ــت ب ــم گرف ــا تصمی ــردش و تماش ــی گ ــس از مدت پ

هرچــه را کــه دیــده بــود بــرای دیگــران تعریــف کنــد. دلــش می‌خواســت بــه بقیــه‌ی دوســتانش 

ــه  ــا فقــط گردی‌هــا نیســتند، خیلی‌هــای دیگــر هــم هســتند. کســانی ک ــوی دنی ــه ت ــد ک بگوی

اصــاً شــکل آنهــا نیســتند؛ ولــی درســت ماننــد تمــام گردی‌هــا خــوب و مهربان‌انــد.

- به نظر شما شهر گردی‌ها چگونه بود؟

- آیا می‌توانی تصویر شهر گردی‌ها را نقاشی کنی؟

-  شهر جدید چگونه بود؟

-  اگر همه شبیه هم بودند دنیا چه شکلی می‌شد؟

-  چگونه می‌توان با هم فرق داشت ولی با هم به خوبی زندگی کرد؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 7

تجربه‌ای بزرگ برای خرس کوچک

ــنگ و  ــی قش ــواده‌اش در جنگل ــراه خان ــه هم ــود ک ــی ب ــوی و زرنگ ــرس ق ــه خ ــوه‌ای، بچ قه

ــزرگ  ــه ب ــه همــه نشــان بدهــد ک ــی دوســت داشــت ب ــوه‌ای خیل ــرد. قه سرســبز زندگــی می‌ک

شــده و از عهــده‌ی انجــام هــر کاری بــر می‌آیــد. بــه همیــن خاطــر بیشــتر کارهایــش را خــودش 

بــه تنهایــی انجــام میــداد و دوســت نداشــت از کســی کمــک بگیــرد. انجــام دادن بعضــی کارهــا 

ــزرگ شــده  ــد ب ــه همــه ثابــت کن ــرای اینکــه ب ــود، امــا قهــوه‌ای ب ــه تنهایــی کمــی ســخت ب ب

اســت، تــاش می‌کــرد آن کارهــا را هــر طــور کــه شــده، تنهــا انجــام دهــد. پــدر و مــادر قهــوه‌ای، 

ــس  ــچ ک ــه هی ــاد ک ــی افت ــک روز اتفاق ــا ی ــد. ام ــی بودن ــحال و راض ــی او خوش ــن توانای از ای

انتظــارش را نداشــت.

ــره  ــان آســمان تی ــذا می‌گشــت، ناگه ــال غ ــگل دنب ــی در جن ــه تنهای ــوه‌ای ب ــه قه ــک روز ک ی

ــدن  ــرد و باری ــدی ک ــرش بلن ــی آســمان را پوشــاندند. آســمان غ شــد و ابرهــای خاکســتری، آب

گرفــت. بــاد شــدیدی شــروع بــه وزیــدن کــرد. کــم کــم بــاد بــه طوفــان تبدیل شــد. قهــوه‌ای فــوراً 

پناهگاهــی بــرای خــودش پیــدا کــرد. در پناهــگاه پنهــان شــده بــود و یواشــکی و بــا تــرس بیرون 

را نــگاه می‌کــرد. ناگهــان طوفــان، درختــی را شکســت و بــا صــدای بلنــدی بــه زمیــن انداخــت. 

قهــوه‌ای صــدای نالــه‌ی دوســتش فندقــی را کــه یــک بچــه ســنجاب مهربــان و دوست‌داشــتنی 

بــود، از زیــر شــاخه‌های درخــت شکســته شــده، شــنید.

ــرای  ــد و ب ــوی پناهــگاه بمان ــا نمی‌توانســت همــان جــا ت ــود. ام ــی ترســیده ب ــوه‌ای خیل قه

نجــات دوســتش کاری انجــام ندهــد. قهــوه‌ای از پناهــگاه بیــرون آمــد و بــه ســرعت خــودش را 

ــاش  ــوه‌ای ت ــرد و کمــک می‌خواســت. قه ــه می‌ک ــان گری ــی رســاند. او همچن ــالای ســر فندق ب

کــرد تــا دوســتش را نجــات بدهــد، امــا شــاخه درخــت ســنگین بــود و او زورش نمی‌رســید کــه 

بلنــدش کنــد. بــا خــودش گفــت مــن کــه همیشــه کارهایــم را بــه تنهایــی انجــام می‌دهــم، چــرا 
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حــالا نمی‌توانــم از قدرتــم اســتفاده کنــم؟! قهــوه‌ای تــاش زیــادی کــرد، امــا فایــده‌ای نداشــت. 

ایــن کاری نبــود کــه او بــه تنهایــی از عهــده‌ی انجامــش بــر بیایــد. قهــوه‌ای تصمیــم گرفــت بــرای 

آوردن کمــک، از پیــش فندقــی بــرود و بــه او قــول داد کــه بــا حیوانــات دیگــر بــرای نجاتــش بــر 

خواهــد گشــت. خیلــی زود قهــوه‌ای بــا پــدر و مــادرش برگشــت و بــا کمــک هــم درخــت را کمــی 

جابجــا کردنــد و فندقــی را از زیــر شــاخه‌هایش بیــرون آوردنــد.

آن روز قهــوه‌ای تجربــه‌ی بزرگــی بــه دســت آورد. او فهمیــد کارهایــی هســت کــه نمی‌شــود 

بــه تنهایــی انجامشــان داد و بــرای انجــام دادن آن‌هــا، بایــد از تــوان دیگــران هــم اســتفاده کــرد.

- اگر توانایی انجام یک کار را نداشته باشی، چه کار می‌کنی؟

- به نظر تو همه می‌توانند از عهده‌ی هر کاری بر بیایند؟

- به نظر تو می‌شود با استفاده از کمک دیگران توانایی خودمان هم بیشتر شود؟

- تو از بزرگترها و دوستانت برای انجام کارها کمک می‌گیری؟

- به دیگران در انجام کارهایشان کمک می‌کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 1: من و خانواده‌ام

- تقویت مهارت دیداری؛

- تقویت تعامل کودک با اعضای خانواده؛

- تقویت مهارت‌های حرکتی درشت؛

- تقویت مهارت خودآگاهی؛

اجــرا

ــی  ــا و ویژگی‌های ــب آن‌ه ــت و مناس ــای مثب ــواده و ویژگی‌ه ــای خان ــورد اعض ــودک در م ــا ک ب

کــه نامناســب هســتند و آن‌هــا دارنــد، صحبــت کنیــد. بــه عنــوان مثــال: مــادر مهربــان و منظــم 

اســت. گاهــی زود عصبانــی می‌شــود. پــدر منظــم اســت و بــه همــه احتــرام می‌گــذارد. 

ــا  ــواده را ب ــر خان ــد تصوی ــودک داده و از او می‌خواه ــه ک ــفید را ب ــه‌ی س ــادر برگ ــپس م س

ویژگی‌هــای مثبــت و منفــی بکشــد.

- دوست داری جای کدام یک از اعضای خانواده باشی؟ چرا؟

- چه کسی از همه مهربان‌تر است؟ چرا؟

- دوست داری بیشتر با کدام یک از اعضای خانواده صحبت کنی؟

- زمانی که ناراحت هستی؛ دلت می‌خواد با کی صحبت کنی؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 2: من خلاقم

- تقویت توانایی شناسایی احساسات؛

-  شناسایی صفات خوب و صفاتی که خوب نیستند؛

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- تقویت خلاقیت و تصویرسازی ذهنی؛

اجــرا

مــادر از کــودک می‌خواهــد یــک دســت خــود را بــا انگشــتان بــاز روی کاغــذ بگــذارد و اطــراف 

آن را ترســیم کنــد. ســپس روی هــر انگشــت صفــات خــوب )مثــل مهربانــی، رازداری، احتــرام 

گذاشــتن بــه خــود، احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران، مراقبــت از خــود و...( و صفاتــی کــه خــوب 

ــف و...( را  ــدادن تکالی ــام ن ــع انج ــه موق ــی، ب ــدن، بی‌نظم ــی ش ــل زود عصبان ــتند )مث نیس

بنویســد. روی آن انگشــتی کــه صفــت خــوب را می‌نویســد، حــس خوبــی دارد یــک صورتــک 

ــاس  ــد و احس ــبش را می‌نویس ــات نامناس ــه صف ــتی ک ــد و روی آن انگش ــحال بکش خوش

خوبــی نــدارد یــک صورتــک ناراحــت بکشــد. 

در پایــان از او می‌خواهیــم کــه بــا کمــک مــادر دنبــال روش‌هایــی بگردنــد کــه آن رفتارهــای 

نامناســب را کمتــر انجــام دهــد.

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

- از این نقاشی چه چیزهایی یاد گرفتی؟

- اگــر بخواهــی تعــداد صورتک‌هــای خوشــحال )چهره‌هــای خوشــحال( 

ــی؟ ــه کار کن ــد چ ــی بای ــته باش ــتری داش بیش

- بــرای کــم کــردن صفاتــی کــه خــوب نیســتند و تــو آن‌هــا را دوســت نــداری 

ــری؟ می‌خواهــی از چــه کســی کمــک بگی

بازخورد 
از کــودک
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- چه آرزوهایی داری؟

- به چه چیزهایی علاقه داری؟

- دوست داری برای بقیه هم از این قرص‌ها بکشی؟

بازخورد 
از کــودک

نقاشی شماره 3: چیزهایی که علاقه دارم

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- ارتقای مهارت خودآگاهی؛

- شناسایی استعداد و خلاقیت؛

- افزایش توجه، تمرکز و دقت؛

اجــرا

مــادر در ابتــدا بــه کــودک می‌گویــد: هــر یــک از مــا انســان‌ها بــه چیزهایــی علاقــه داریــم کــه 

ممکــن اســت بقیــه‌ی افــراد بــه آن‌هــا علاقــه نداشــته باشــند. همان‌طــوری کــه همــه از نظــر 

ظاهــری و قیافــه و چیزهــای دیگــر از هــم متفاوتیــم، در بقیــه‌ی مــوارد هــم بــه ایــن صــورت 

اســت. ســپس از کــودک می‌خواهــد چیزهــای مــورد علاقــه‌ی خــود را انتخــاب کــرده و آن‌هــا را 

ترســیم کنــد و بــه انــدازه‌ی علاقــه‌اش بــه آن‌هــا نمــره‌ای از 15 تــا 20 بدهــد.

ایــن مــوارد عبارتنــد از کتــاب، شــنا کــردن، فوتبــال، تبلــت، گوشــی، تلویزیــون، والیبال، فوتســال، 

لــپ تــاپ، بــازی، آینــه و ....

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 4: کتابچه

- افزایش اعتماد به نفس؛

- تقویت مهارت خودآگاهی؛

- ارتقای مهارت تفکر خلاق و بارش فکری؛

اجــرا

از کــودک بخواهیــد بــه تمــام توانایی‌هایــی کــه دارد و آن‌هــا را می‌شناســد، فکــر کنــد. ســپس 

ــر  ــد. در ه ــه نمای ــودش تهی ــی از خ ــاب کوچک ــواده کت ــای خان ــارکت اعض ــکاری و مش ــا هم ب

صفحــه از کتــاب خــود و توانایــی‌اش را ترســیم کنــد. بــه عنــوان مثــال: اگــر دوچرخــه ســواری 

ــا جمله‌هایــی در ایــن  ــه ی ــد و جمل ــد. خــودش را در حیــن دوچرخــه ســواری ترســیم کن می‌کن

مــورد و ایــن توانایــی‌اش بنویســد. بــه همیــن ترتیــب ادامــه دهــد.

- چقدر این کار را دوست داشتی؟

- دوست داری چه توانایی‌های دیگری داشته باشی؟

- خانواده می گویند تو چه چیزهایی بلدی؟

- از این که توانستی در مورد خودت کتاب تهیه کنی چه قدر خوشحالی؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه



نقاشی شماره 5: قرص‌های تقویتی

- آگاهی والدین از خواسته‌ها و آرزوهای کودک؛

- - تقویت مهارت خودآگاهی؛

- تقویت مهارت فکر کردن؛

- تقویت مهارت خلاقیت و تخیل؛

اجــرا

بــه همــراه کــودک تصویــری از قرص‌هایــی کــه بــه شــکل کپســول هســتند، روی کاغــذ ترســیم 

کنیــد، بــه دلخــواه رنــگ آمیــزی کــرده و بــرش بزنیــد. آن وقــت از کــودک بخواهیــد بــه مــدت 

ــا  ــا فکــر کــردن در مــورد خــودش روی هــر قــرص یکــی از توانایی‌هــا ی ــه ب ــی دو هفت یــک ال

صفت‌هــای خوبــی کــه دارد یــا بــه چیزهایــی کــه علاقه‌منــد اســت یــا اســتعدادها و آرزوهایــی 

کــه دارد بنویســد و در جایــی نصــب کنــد. ســپس در پایــان زمــان تعییــن شــده ببینیــد در مــورد 

خــودش چــه چیزهایــی نوشــته اســت و خــودش را چــه طــور می‌بینــد.

- چقدر این کار را دوست داشتی؟

- دوست داری چه توانایی های دیگری داشته باشی؟

- خانواده می گویند تو چه چیزهایی بلدی؟

- از این که توانستی در مورد خودت کناب تهیه کنی چه قدر خوشحالی؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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ایــن داســتان در مــورد چنــد کــودک اســت کــه می‌خواهنــد فرفــره درســت 

کننــد. آن‌هــا بــا تــاش زیــاد و فــراوان و تشــکیل گــروه موفــق بــه ســاخت 

ــورد  ــتند و در م ــف هس ــود واق ــای خ ــر توانایی‌ه ــا ب ــوند. آن‌ه ــره می‌ش فرف

ــت و  ــر کار مثب ــام ه ــی انج ــه توانای ــیده‌اند ک ــاور رس ــن ب ــه ای ــان ب خودش

مناســب را دارنــد. عــاوه بــر ســاخت فرفــره آن‌هــا چــرخ چــاه را هــم ســاختند.

یکــی از ویژگی‌هــای افــراد بــا اعتمــاد بــه نفــس بــالا ایــن اســت کــه آن‌هــا 

ــن  ــد. ای ــاور دارن ــود را ب ــند و خ ــان را می‌شناس ــا و استعدادهایش توانایی‌ه

ــد. ــی را دارن ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــی می‌کن ــخصیت‌هایی را معرف ــی ش پویانمای

1- بچرخ تا بچرخیم.

20 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

برابــر  در  و  دارنــد  توانایی‌هایــی  کــه  آشــنا می‌شــوی  بــا بچه‌هایــی  ایــن داســتان  در 

ــه  ــم ب ــا ه ــاد ب ــاد و اتح ــش زی ــاش و کوش ــا ت ــد ب ــد و می‌خواهن ــت می‌کنن ــت مقاوم شکس

ــن کار را  ــور ای ــا چط ــی آن‌ه ــر می‌کن ــند. فک ــت برس ــره اس ــاختن فرف ــه س ــان ک خواسته‌هایش

ــد؟ ــتفاده می‌کنن ــاخت اس ــرای س ــایلی ب ــه وس ــد؟ از چ ــام می‌دهن انج

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- آقای سام وقتی که توانایی بچه‌ها را در ساختن فرفره دید، چه کار کرد؟

- بچه‌ها با ساختن چه وسیله‌ای جزیره را از بی‌آبی نجات دادند؟

- شما در چه زمینه‌هایی استعداد و توانایی دارید؟

- اگر با تلاش زیاد به خواسته‌هایتان نرسید، چه کار می‌کنید؟

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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رمــی موشــی اســت کــه در خیابان‌هــای پاریــس زندگــی می‌کنــد. او 

امیــدوار اســت روزی بــه یــک آشــپز بــزرگ تبدیــل شــود. امــا خانــواده رمــی 

بــا ایــن هــدف عجیــب او مشــکل دارنــد. بــا ایــن حــال رمــی دوســت نــدارد 

رویاهایــش را فــدای انتقــاد دیگــران کنــد و بــه هــر شــکلی کــه شــده تــاش 

ــد. ــا طــی کن ــا انته ــن مســیر را ت ــا ای ــد ت می‌کن

2- موش سرآشپز

110 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــه آرزوهــا و  ــاد ب ــا تــاش زی ــی ایــن داســتان رمــی اســت کــه می‌خواهــد ب شــخصیت کارتون

خواســته‌هایش برســد ولــی اطرافیــان بــه او مــی گوینــد تــو موفــق نمی‌شــوی. بــه نظــرت رمــی 

بایــد از تــاش دســت بــردارد؟ بــه نظــرت بایــد چــه کار کنــد؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

 برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایمان باید تلاش کنیم و ناامید نشویم تا بتوانیم موفق شویم.

- رمی دوست داره در آینده چکاره بشه؟

- نظر خانواده‌ی رمی در مورد هدف رمی چیه؟

- رمی برای رسیدن به این هدف می‌خواد چه کار کنه؟

- اگر تو جای رمی بودی چه کار می‌کردی؟

- تو برای خواسته‌ها و آرزوهایت چه کار می‌کنی؟

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ایــن داســتان در مــورد پســری اســت بــه نــام گلابــی. ایــن اســم را پــدرش برای 

او انتخــاب کــرده اســت. فریــدون، پــدر گلابــی، گلابــی را پســری ناتــوان، ضعیف 

و بــدون توانایــی می‌شناســد. گلابــی بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه توانایــی 

انجــام کاری را نــدارد، خــودش را دوســت نداشــته و بــرای خــودش احتــرام قائــل 

نیســت. اهمیــت ایــن پویانمایــی بــه‌ دلیــل تاکیــد بــر دوست‌داشــتن و احتــرام 

ــزت  ــت ع ــای تقوی ــس و روش‌ه ــزت نف ــان ع ــا هم ــود ی ــرای خ ــدن ب قائل‌ش

نفــس در کــودکان اســت.

3- مهمان ناخوانده

13 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــرام قائــل هســتند، خودشــان را  ــرای خودشــان احت ــه کــودک بگوییــد افــرادی هســتند کــه ب ب

دوســت دارنــد، کارهــای خطرنــاک انجــام نمی‌دهنــد و در واقــع عــزت نفــس دارنــد. ســپس از 

کــودک ســؤال کنیــد: تــو چقــدر خــودت را دوســت داری؟ چطــور بــرای خــودت احتــرام قائلــی؟ 

چــه کارهایــی انجــام می‌دهــی کــه نشــان دهنــده‌ی ایــن اســت کــه خــودت را دوســت داری؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- گلابی چه مشکلی داشت؟

- پدر گلابی، چه نظری در مورد گلابی داشت؟

- پدر بزرگ به فریدون در مورد گلابی چه پیشنهاداتی داد؟

- پدر بزرگ گفت: عزت نفس یعنی ...

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــه  ــا ب ــی از آن‌ه ــه یک ــازرگان اســت ک ــورد ســه ب ــن داســتان در م ای

همــراه خــود ســکه‌هایی داشــته و آن دو بــا نقشــه ســکه‌ها را دزدیدنــد 

ــه  ــر آن‌هــا حمل ــد. ناگهــان عــده‌ای دزد ب ــر خــاک پنهــان کردن و در زی

کردنــد و هــر چــه آن دو نفــر داشــتند گرفتنــد و بردنــد. تنهــا چیــزی کــه 

باقــی مانــد ســکه‌های مخفــی شــده‌ی آن یــک نفــر بازرگانــی بــود کــه 

تــوکل و اعتمــادش بــه خداونــد واقعــی بــود.

4- توکل بر خدا

12 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

بــه کــودک بگوییــد مــا در ایــن انیمیشــن بــا افــرادی آشــنا می‌شــویم کــه بــا اعتمــاد و تــوکل 

کــردن بــر خــدای یگانــه چــه عاقبتــی دارنــد و آن‌هایــی کــه اعتمــاد و تــوکل واقعــی ندارنــد چــه 

ــد. ــان می‌آی ــی سرش بلای

گفت‌وگوی بعد از تماشا

در ایــن انیمیشــن آن دو بــازرگان بــا افــکار و رفتــار پلیــد و نامناسبشــان می‌خواســتند 

ســکه‌های دوستشــان را بردارنــد ولــی چــون دوستشــان اعتمــاد و تــوکل واقعــی بــه خداونــد 

ــه اهدافشــان برســند. داشــت، آن‌هــا نتوانســتند ب

- این داستان چه پیامی داشت؟

- افرادی که به خدا توکل و اعتماد نمی‌کنند ممکن است چه اتفاق‌هایی برایشان بیفتد؟

- آن‌هایی که به خدا توکل و اعتماد می‌کنند چگونه افرادی هستند؟

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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قبــل از شــروع بــازی هــا ســعی کنیــد بــازی را نصــب کــرده و بــا محیــط بــازی آشــنا شــوید. 

بعــد در فرصتــی مناســب کــودک را تشــویق بــه ایــن بــازی هــا کنیــد.
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بازی شماره 1: فسقلی‌ها در اردو

ایــن برنامــه مجموعــه‌ای از بازی‌هــای آموزشــی، فکــری و ســرگرم کننــده بــرای کــودکان اســت 

ــان  ــم زم ــوند و ه ــذب ش ــه آن ج ــودک ب ــای ک ــا مخاطب‌ه ــده‌اند ت ــی ش ــه‌ای طراح ــه گون و ب

مشــغول یادگیــری نیــز باشــند.

ایــن برنامــه شــامل 12 بــازی آموزشــی می‌باشــد کــه هــر یــک از ایــن بازی‌هــا اهدافــی را دنبــال 

می‌کننــد و کــودک بــرای یادگیــری بیشــتر ترغیــب بــه انجــام می‌شــود. دریافــت ســکه در برابــر 

پیروزی‌هایــی کــه کســب می‌کنــد و همیــن طــور شکســت‌هایی کــه وجــود دارد، بســتری فراهــم 

می‌شــود بــرای تــاش بیشــتر از طــرف کــودک.

ــت در  ــه یادگیری ــی هــم ســرگرم شــوی و هــم ب ــو می‌توان ــازی ت ــن ب در ای

زمینــه‌ی ریاضــی و مــوارد دیگــر کمــک کنــد. همین‌طــور قســمت‌هایی از بــازی 

ــد. ــالا می‌برن حافظــه‌ات را تقویــت و تمرکــزت را ب

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

- کدام بازی را بیشتر از بقیه دوست داشتی؟ چرا؟

- کدام بازی بهت کمک کرد ریاضی را بهتر یاد بگیری؟

- کدام بازی بهت کمک کرد تمرکزت بیشتر شود؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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بازی شماره 2: من هم قاسم سلیمانی‌ام

یــک بــازی کودکانــه ســکوبازی اســت. در ایــن بــازی کــودک کنتــرل یــک پســر را بــر عهــده 

می‌گیــرد و بایــد در هــر مرحلــه بــا جمــع آوری ســکه‌ها و الماس‌هــا و گل‌هــا، خــود را بــه پرچــم 

انتهــای هــر مرحلــه، جایــی که شــهید قاســم ســلیمانی در انتظــار اوســت برســاند. این بــازی دارای 

10 مرحلــه و دو شــخصیت قابــل بــازی اســت.

در ایــن بــازی تــو بایــد تــاش کنــی موانــع را از ســر راهــت بــرداری، ســکه 

بگیــری و بــه قهرمانــی برســی.
گفت‌وگوی قبل

 از بازی

- آن موقع که می‌توانستی موانع رو برداری چه احساسی داشتی؟

- وقتی سکه می‌گرفتی چه قدر خوشحال می‌شدی؟

- از این که موفق می‌شدی و به مرحله‌ی آخر برسی،  چه احساسی داشتی؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای مهربانــم از تــو ممنونــم بــه خاطــر اینکــه مــن را به‌خوبــی خلــق کــرده‌ای و 

بــه مــن توانایــی عطــا کــرده‌ای.

خــدای مــن؛ کمــک کــن همیشــه ارتباطــم بــا تــو خــوب باشــد. ســرم پیــش تــو 

بــالا باشــد و همیشــه بنــده‌ی خــوب تــو باشــم.

ــن  ــه م ــو ب ــه ت ــی ک ــا اســتفاده از توان ــا ب ــن ت ــن کمــک ک ــه م ــم؛ ب خــدای خوب

ــم. ــر بیای ــم ب ــده‌ی کارهای داده‌ای، از عه

خدایــا بــه مــن کمــک کــن تــا توانایی‌هایــی کــه بــه مــن داده‌ای را بــه درســتی 

ــم و آن‌هــا را در  ــو دوســت داری از آن‌هــا اســتفاده کن بشناســم و در راهــی کــه ت

مســیری کــه دوســت نــداری، بــکار نبــرم.

خــدای مهربانــم مــن میدانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــن را مــی بخشــی 

و مثــل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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